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  چكيده
  .اي برخوردار است دي براي  سازمانها از اهميت ويژهدانش به عنوان يك منبع استراتژيك و يك شايستگي كلي

  .از اينرو امروزه براي استفاده صحيح از اين منبع پرمايه موضوع مديريت دانش در دستور كار سازمانهاي پيشرو قرار گرفته است
 سـاختار مناسـب و      انـسان، سـاختار و فنـآوري تأكيـد دارد و سـعي دارد تـا بـا ايجـاد                   : مديريت دانش بر سه موضوع اصـلي يعنـي        

سازي او به عنـوان دانـشكاران بـا توليـد و اسـتفاده                هاي تكنولوژيكي لازم در سازمان و با محور قرار دادن  انسان و آماده               زيرساخت
تا از اين طريق ضمن آماده سازي خود برا ي گذر از عصر صنعتي به عصر         . صحيح از منبع دانش به اهداف سازماني دست پيدا نمايد         

  .،  بتواند سازماني بر پايه دانش را بنا گذارددانشي 
  

  .گيرد در اين مقاله ابعادي از   موضوعات مرتبط با مديريت دانش و نقش فنآوري اطلاعات در اين ارتباط مورد كنكاش قرار مي
  :ساختار اين مقاله تشكيل شده است از

  .شود  يك منبع  ب معرفي  مي كه در آن ضمن بيان جايگاه دانش در سازمان  دانش به عنوان:كليات -
  .  ارائه تعريف اجمالي از مديريت دانش و سطوح مختلف آن مطالب اين بخش را تشكيل مي دهند :مديريت دانش -
 در اين بخش از مقاله جايگاه، نقش  و نحوه مديريت داده و اطلاعات و دانـش تبيـين                    :مديريت زنجيره داده، اطلاعات و دانش      -

  .مي گردد
، اجـزاي مـدل     )  آشـكار  –شامل دانش صـمني     ( در اين قسمت ضمن معرفي اجزاء دانش         :ضمني، دانش آشكار  مديريت دانش    -

  .گيرد نماييد مورد بررسي قرار مي  تاكوچي كه نحوه و فرآيند تبديل اين دو نوع از دانش را به يكديگر مطرح مي-نوناكا 
  .شود بحث گذاشته ميو در پي آن نقش و نحوه استفاده از فنآوري در اين فرآيند به 

  .مطالب ارائه شده  اختصاص يافته است بندي جمعبخش آخر مقاله به  -
  

  مديريت دانش، دانش ضمني، دانش آشكار، فنآوري اطلاعات: واژه هاي كليدي
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  كليات
ناسب و اقتـصادي بـدون مـديريت و اسـتفاده           امروزه  با توجه به تحولاتي كه در دنياي كسب و كار ايجاد شده است،  ارائه محصولات و خدمات با كيفيت  م                       

 از اينرو مديريت دانش در چند سال اخير بـه صـورت   .) (Romhardt, 1998استصحيح از  منبع ارزشمند واستراتژيك دانش، امري سخت و بعضاً غيرممكن 
  .جدي در دستور كار دانشمندان علم مديريت و نيز سازمانهاي پيشرو قرار گرفته است

علت ايجـاد ايـن نگـرش بـه دليـل انتقـال و حركـت        . دانش  در دنياي مديريت موضوعات مختلفي را در بر مي گيرد واژه مديريت  
 ارزشـمند  منبع يك عنوان به دانش نگرش اين     درسيستم هاي اقتصادي مبتني بر صنعت به سوي جامعه هاي مبتني بر دانش است        

  .باشد مي مطرح مايه پر دارايي يك عنوان به)  سرمايه  و ،كار زمين (داشت ارقر توجه مورد اقتصاد در ”قبلا كه منابعي كنار در
   . هستند مشغول كار  به١ )وران-(دانشكاران، آن در و است دانش محور بلكه نيست محور صنعت ديگر سا زمانهايي چنين در

   به صورت نمادين نمايش داده شده است١ شكل شماره مبتني بر آنها در) جوامع(ميزان اهميت و استفاده از منابع مذكور در سازمانهاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روند تعميق منابع سازمان در بستر زمان- ١شكل شماره

ــاده درسازمانهاي مبتني بر دانش اهميـت نـسبي           ــابع  ) فيزيكــي(م ــژه اي كــسب مــي  كــم رنــگ شــده و من همچنين در اينگونه سازمانها، دانش      .  نمايندغيرفيزيكــي جايگــاه وي   .ارائه خدمات محسوب مي گردده عنوان يك فاكتور كليدي در امـر توليـدو          ب
  مديريت دانش 

، بر محور فرآيندهاي   كـسب و كـار   )بنا شده(به مديريت دانش بايد به عنوان يك طرح مديريتي يكپارچه نگريسته شود كه بر هدفهاي استراتژي تمركز داشته         
  .(Nohr, 2002  )گيرد  كند و از فنآوري اطلاعات كمك مي حركت مي

  .دانش لازم، در زمان موردنياز و در محل مناسب دارد) فراهم نمودن(مديريت دانش تلاش براي دراختيار قراردادن 
  .(Nohr, 2000) مديريت دانش در دو سطح استراتژي و عملياتي قابل بررسي است 

  .پردازد  ميهاي دانش سازمان، فاكتورهاي موفقيت  به تعيين هدف: سطح استراتژي -
شناسايي دانـش ، آشـكار      : سازي هدفهاو طرحهاي مختلف مديريت دانش كه  عبارتند از           سطح عملياتي براي تحقق اجرا و پياده       -

  .سازي دانش ،كسب دانش ، توليد دانش ، توزيع دانش ، استفاده از دانش و ارزيابي  دانش تمركز دارد
آنچـه در ذهـن ، عقـل و تجربـه           . ( اولين منبع دانش همكاران در سازمان هـستند        ها در اين نگرش     برخلاف مديريت اطلاعات و داده    

  . )(Probst/Gibbert/Raub,  2002با اين نگاه    دانش  عمدتا وابسته به افراد است ). كاركنان وجود دارد
  

                                                           ١ Knowledge Worker 
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  مديريت زنجيره داده، اطلاعات و دانش
ويژگـي هـاي   . )(North,   1999  دانش  ايفاء مي نمايند – اطلاعات    –ك   نقش خاصي را در  زنجيره  داده     با يكديگر تفاوت داشته و هر ي٤ و دانش٣ ، اطلاعات٢داده

   :) (Romhardt, 1998اين عوامل بشرح زير مي باشند 
  . رشته واقعيت هايي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند:داده ها

  .ميت واقعيت هستنداز چگونگي و ك) هايي نشانه(هايي   سمبل:ها داده
  

 به شـمار     »پيام«بلكه نوعي   . نيستند» هدفدار  «و  » مربوط  « به بياني ديگر داده ها به تنهايي          »داده هاي مربوط و هدفدار    « يعني   :اطلاعات
  .مي آيند

 يـا  اطلاعات،    و نبايد .گيرد  مي صورت ”انسان ” توسط بندي اطلاعات    طبقه و سازي خلاصه محاسبات، بايد توجه داشت كه معمولا    
  .)١٣٧٩داونپورت،  /پرساك(گرفت  آنها اشتباه انتقال فناوري بارا دانش،

هـا    اطلاعات معمول اً به صورت نمايش ساختارمند و مرتـب داده          . بخشد  ها معني مي    شوند كه انسان به داده      اطلاعات زماني ايجاد مي   
  .كند بروز مي

 
 .است جديد عاتاطلا و ارزشها تجربيات، از سيالي مخلوط :دانش
 . رود مي بكار و آمده وجود به دا نشور ذهن در دانش،
  . شود مي مجسم هنجارها و اعمال سازماني، فرآيندهاي كاري، هاي رويه در بلكه دانش، ذخاير و مدارك در تنها نه سازمانها در دانش
 نهايتـا   و دارد مشخـصي  سـاختهاي  حـال  عين در كه است سيالي. است متفاوت عامل چند از مخلوطي نيست، روشن و ساده دانش،

 .)١٣٧٩داونپورت، /پرساك(است  6شهودي و5 مجازي اينكه دانش
  . را انجام دهد) كاري(تواند يك وظيفه  دانش توانايي فردي، سازماني و گروهي است كه فرد از طريق آن مي

  
  ):الف١٣٨٢افرازه ، ( به شرح زير است نحوه تبديل علايم به داده، داده به اطلاعات و نهايتا اطلاعات به دانش

  .مي شوند” داده”علائم با قواعد ساختن عبارت تبديل به 
  .مي شوند” اطلاعات” داده ها با تغيير مفهومي تبديل به 

  .را ايجاد مي نمايد ” دانش”اطلاعات از ترتيب ، تركيب و شبكه شدن 
  . حاصل مي گرددتبديل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش  در طول زمان

  
در خاتمه اين بخش مجددا تاكيد  مي گردد كه درك تفاوت بين داده ، اطلاعات و دانش از ملزومات رهبـري و مـديريت دانـش در                            

  . سازمان  است
از سوي ديگر مي بايست به جاي جدا ديدن اين عوامل آنها را به صورت پيوسته مورد توجه قرار داد، ضمن آنكه تفاوتهاي هريك و                         

  .نمايند را نيزمي بايست مدنظر قرار داد نقشي كه در فرآيند مديريت دانش ايفا مي
  

 عوامل دخيل، نحوه  ارتباط و حـوزه كـاري           ٢شكل شماره   . داده، اطلاعات و دانش ، مديريت صحيح  آنهاست        : لازمه استفاده موثراز  
  . دهد مديريت موارد فوق و ملزومات آن را نمايش مي

  .بل اشاره شد لازمه مديريت اثربخش اين عوامل، يكپارچه سازي آنها استهمانگونه كه در ق
  .فرايند كه لازم وملزوم يكديگر مي باشند امكان پذير است/ اين امر با تركيب  اين عوامل بصورت حلقه هاي يك زنجيره

  
  
  

  
  

  
  

                                                           
٢ - Data 
٣ - Information 
٤ - Knowledge ٥ Implicit, Tacit ٦ Explicit 

   مديريت اطلاعات
-

 
تحليل نيازها

  
-

 
تفسير

  
-

 
تأمين

  
-

 
سازماندهي

  
دقت 

 /
صحت

  
طراحي

/
آماده سازي 

/
انتقال

/
ش

نماي
  

مديريت داده
 

  -
 

سخت افزار 
 /

نرم افزار
  

-
 

كسب داده
ها  

  
-

 
ترابري داده
ها 

  
-

 
امنيت داده
ها 

  
-

 
رفع خطاها

  
  

ش
مديريت دان

 
  

-
 

ف
كش

  
-

 
كسب

  
-

 
توسعه 

 /
توليد

  
-

 
تسهيم

  
-

ك 
اربرد

  
-

 
نگهداري

  
-

 
ارزيابي
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  )١٣٨٢  الفافرازه،(داده، اطلاعات و دانش و ملزومات آن :  زنجيره مديريت-٢شكل شماره 
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  فناوري و مديريت دانش
شـوند و بـا توجـه بـه           دانند كه به مرور زمان طرفداران اين نظريه  كمتر مـي             برخي مديريت دانش را بخشي از مديريت اطلاعات مي        

و اهميت و نقش هريك و از سوي ديگر تجربيـات نـاموفقي كـه در رابطـه بـا مـديريت                  ”  دانش – اطلاعات   -داده  ”سلسله مراتب،     
امروزه ديگر كمتر فردي بـر نظريـه فـوق    .  (afrazeh, 2003)اطلاعاتي كه بدون توجه به ساختار و فرهنگ سازمان بدست آمده است

  (Sippach, 1999) .نمايد پافشاري مي
  .(Davenport /Prusak, 1998)بخشي از مديريت دانش است » فناوري دانش«ترديد  مديريت دانش بسيار فراتر از فناوري است، اما بي

  
 ـ    توان  فقط با استفاده از راه        نكته قابل توجه اين است كه مسائل مديريت دانش را نوعاً نمي             نتـايج يـك نظرخـواهي       در .تنهـايي حـل نمـود     ه  كارهاي فناوري ب

(Ruggles, 1998)  خته شد شنا»فرهنگ« و بزرگترين مانع براي انتقال دانش »تغيير رفتار مردم« در مديريت دانش مشكلبزرگترين.  
اي است   بگونهروزي جهات علم عضكه از ب عنوان شد بدين صورت  (Ackerman, 2000)ن م اولين نكته توسط آكر. بايد قيد گردديدر اينجا دو مورد احتياط

 اطـلاق  »تمـاعي فنـاوري  شـكاف اج «وضـعيت   اين   او به    .از طريق فناوري نيست   كاربرد  هاي كاري مهم مديريت دانش در حال حاضر قابل            كه بسياري از جنبه   
تواننـد روش    افـراد مـي  .تواند روي روش كار افراد تاثير بگذارد  ورود فناوري مي: دوم اينكه  بين رفتار و فناوري ارتباط دو طرفه وجود دارد يعني آنكه.كند  مي

 (Marwick, 2001)ات جديد و موثرتري درون گروه ايجاد كندتواند ارتباط  و اين انطباق مي،دهند و از ابزارهاي جديد در دسترس سود برند كار خود را تغيير 

.  
  

هـاي بـسيار محـدودي        هاي مبتني بـر دانـش از توانمنـدي          البته بايد به اين نكته توجه داشت كه  مفهوم مديريت دانش بدون فناوري             
فنـاوري  .  تسريع انتقال آن استبيشترين ارزش فناوري در مديريت دانش، افزايش قابليت دسترسي به دانش و         . برخوردار خواهد بود  

هايي منظم  توان آن دانش را در قالب سپس با فناوري مي. اطلاعات، امكان بيرون كشيدن دانش را از ذهن صاحب دانش فراهم ميآورد     
ن فناوري، به رمزگذاري دانـش و نيـز گـاهي خلـق آ            . گنجاند و به ديگر اعضاء داخلي و شركاي تجاري سازمان در جهان منتقل كرد             

  .كند كمك مي
  

وجود زيرساختارهاي مناسب بر مبناي تكنولوژي اطلاعات كمـك فراوانـي بـه موفقيـت مـديريت                 / همچنين  بديهي است كه ايجاد       
در هر حال آنچه كه مسلم مي باشد آن است كه    . گردد نمايند وبعنوان ابزاري بسيار مناسب براي مديريت دانش محسوب مي دانش مي

در جهت رسيدن به هدفهاي سازمان – انسان – تكنولوژي –بايست يكپارچه سازي ساختار  يت انسان در سازمان ميبا توجه به محور
و تنها با استفاده بجا و اهميت دادن به هر يك از عوامل فوق در جايگاه خـاص  . (Afrazeh/Bartsch/Hinterhuber, 2003)صورت پذيرد

از اين منظر ابعاد سه كانه مديريت دانش در شكل شـماره             .  انجام خواهد پذيرفت   خود  مديريت دانش در سازمان بصورت اثر بخش        
  . نشان داده شده است٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ١٣٨٢افرازه ، ب  (ابعاد سه گانه مديريت دانش: ٣شكل شماره

 
 

 مديريت دانشمديريت دانش
آوريفن سازمان

ان ان

ــاختارها  ــاختارها س س
 و فرآيندهاو فرآيندها

اطا و اطلاعات آوري فن ت ا

……رفتاري، تخصصي رفتاري، تخصصي //فرهنگيفرهنگي// توجه به ابعاد روحي توجه به ابعاد روحي::منابع انسانيمنابع انساني
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  مديريت دانش ضمني ، دانش آشكار و نقش فناوري در آن
 ريزي  طرح كه توسط  نوناكا براي       دانش آشكار  و   پنهان مفهوم دانش    ٨)معلوم( ، دانش آشكار   ٧)پنهان(يت دانش ضمني   در مدير    بحث  نقش فناوري    آغازقبل از     
 ،در ايـن تقـسيم بنـدي    .    را مورد توجه قـرار مـي دهـيم    ،Nonaka, 1991,  Nonaka /Takeuchi, 1995  )(بندي شده است   يادگيري سازماني طبقهنظريه

  . آن مورد توجه قرار گرفته استآشكار  و پنهانهاي  همگرايي دانش بين شكل
  

اين نوع دانش به سختي قابل بيان براي فرد ديگري است و بايد هر .  به فرد وابسته است و در هنگام كار به صورت دروني بدست مي آيد ):پنهان(دانش ضمني
  ) بادر معرض كار واقع شدن(كس خود آنرا بدست آورد 

.  اسـت  بـا لاي    داراي  ارزش    پنهان  دانش  . ها او ست    ي است كه دانشكار   آنرا  از طريق تجربه بدست آورده و تجسم باورها و ارزش                 ش دان )ضمني(پنهاندانش  
 »دقـرار دار  پنهـان   كليـد آفـرينش دانـش در بـسيج و تبـديل دانـش               «:  به گفتـه نوناكـا     ،يعني. باشد  مهمترين پايه براي خلق دانش جديد مي      پنهان  بعلاوه دانش   

(Nonaka/Takeuchi, 1995).   
. ..مانند نقشه، طراحي، برنامه در قالب كلمات و (  اين نوع از دانش بصورتي درآمده است كه قابل مستند سازي و ارائه به ديگران است ) :آشكار(دانش معلوم 

هـر دو نـوع دانـش       . انـد   فرد ديگري بوجود آمده   با  ارتباط  شود كه نوعاً با هدف        نشان داده مي  فيلم  توسط محصولات و مصنوعات مثل اسناد و        آشكار  دانش  ). 
  .(Nonaka/Takeuchi, 1996) براي  سازمان مهم هستند

  
 برخي اين دو نوع از دانش كه مجموعا كل  دانش موجود را تشكيل مي دهند را به كوه يخي در آب  تشبه نموده اند، كه بخش پنهان آن در آب و قسمت 

 ٤اين موضوع در شكل شماره . رار دارد و مديريت دانش تلاش مي نمايد تا ضمن ازدياد آن بخش غير مرئي آنرا قابل رويت نماييدآشكار آن  بيرون از آب ق
  .به صورت نمادين به تصوير كشيده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١٣٨١افرازه، الف(   تشبيه دانش به كوه يخ شناور٤شكل شماره 

  
  تاكوچي -نوناكامارپيچ دانش از منظر مدل 
ضـمني  ،  / دانش غير آشـكار ( تاثيرات زيادي بر مباحث مديريت دانش داشته است او دو نوع دانش ( Nonaka,  1991 / 1995 )محقق مديريت ژاپني نوناكا 

  . و مطالعه قرار داده است را كه تاثيرات متقابل بر يكديگر دارند و در سازمان از اهميت زيادي برخوردارند را مورد توجه )آشكار/ دانش هويدا
  : دانش مي بايست  در سطوح مختلف سازمان طي شوند  اين دونوع از )  تبديل ( تاكو چي  مراحل زير براي انتقال به اساس مدل نوناكا

  )صورت غيرمعمول طراحي به - -نحوه رفع مشكل برنامه( انتقال دانش غير مشهود يك فرد به فردي ديگر :)پنهان به پنهان(٩اجتماعي نمودن  -
ايـن  امـر بـا اسـتفاده از     . (Davenport /Prusak, 1998)ي انجام مؤثر اين فرايند  بايد بين افراد  فرهنگ مشترك و توانائي كار گروهي  ايجاد گـردد  ابر

كه در آن اشتراك است يت عادي يك فعال، دنماي توضيح داده  و بحث ميرا  نشست يك گروه كه تجربيات .هاي اجتماعي و همكاري ميسر مي گردد نظريه
  . (Marwick, 2001)تواند رخ دهد دانش پنهان مي

                                                           ٧ ( tacit /implicit ) ٨ (explicit) ٩ : Sozialization 

قابل 
ضبط

ذخ/
ت ابزار گوناگونمي كند تا با استفاده ازمديريت دانش تلا ش ا دانش هك لا

ــزاء و ــراجـ ــلعناصــ دقابــــ شا
ائناعناصرواجزاء
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تواند دانش خود را در قالب مطالـب   در اين حالت  فرد مي. تبديل دانش غيرمشهود به دانش مشهود : ):نهان به آشكار (10 )سازي يبيرون(خارجي نمودن  -

  . نمايدبه ديگران ارائه)  كارگاه آموزشي–سمينار (منظم شده 
ايـن نـوع از تبـديل رخ        در آنهـا    كـه   معمولي هـستند    هاي    از جمله فعاليت   ،گفتگوهاي بين اعضاي يك گروه در پاسخ به سئوالات يا برداشت از رخدادها            

  .دده مي
  

ح گروهي و ذخيره سازي حركت از دانش آشكار فردي به سمت  دانش آشكار  در سط           در اين مرحله   :)آشكار به آشكار   (11پيوند و اتصال برقرار نمودن     -
همچنين در ايـن فراينـد دانـش        . در اين برهه  با توجه واستفاده  از دانش موجود امكان حل مسائل از طريق گروه فراهم مي شود                   .  آن صورت مي پذيرد   

  .توسعه  مي يابد
  
ود و همچنين   طي اين مرحله  آفرينش دانش ضمني در اين مرحله  دانش آشكار   كسب شده در سازمان نهادينه مي ش :)آشكار به نهان (١٢دروني سازي -

  ).كسب دانش پنهان از دانش آشكار  موجود( جديد شخصي نيز براي  افراد را در پي دارد
  

ه تا بدينوسيله هر مرحله كامـل كننـده مرحلـه قبـل از خـود بـود      . طي مراحل  چهارگانه  فوق بصورت مستمر و به شكل حركت حلزوي مي بايستي ادامه يابد           
 .وضمن نهادينه شدن دانش در سازمان  باعث توليد و خلق دانشهاي جديد نيز گردد

نحوه تعاملات و اسـتفاده و تبـديل هريـك بـه ديگـري مـورد          . بايست مديريت شده    لازم به ذكر است كه هريك از دو نوع از دانش  فوق الذكر در سازمان مي                
در . گروهي ، سـازماني تـسري و گـسترش يابـد    / تواند منشاء ايجاد ديگري باشد و نيز در سطوح فردي  ياين دو دانش هريك م    . شناسايي و استفاده قرار گيرد    

  .  نحوه و اجزاء  شكل گيري  مراحل چهارگانه فوق نمايش داده شده است٥شكل شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افرازه، ( نمايي  از فرايند تبديل دانش-٥شكل 
  )١٣٨١ب

بـه  : زيرا دانش افـراد بـا ديگـران       .  افتد  نمايند آموزش سازماني نيز  اتفاق مي        كه هنگامي كه افراد در اين فرايندها شركت مي          نكته حائز اهميت ديگر آن است       
  همچنين خلق و توليد  دانش جديد  نيز از طريـق  ايـن فراينـدها رخ        .گردد و براي ديگران قابل دسترس مي        ، توضيح داده مي شود      ،مي شود  اشتراك گذارده 

  .به يكديگر آورده شده است دانش  مختلف يها   مثالهايي در رابطه با فرايندهاي تبديل شكل٦در شكل شماره  . هدد مي
  

  )ماعي كردنتاج(نهان به نهان 
  ها و مباحثات يك گروه مثل نشست

  )سازي بيروني(نهان به آشكار 
   پاسخ سئوالات،مثل گفتگو درون گروه

  )سازي دروني(آشكار به نهان 
  شرشنيدن يك گزا/ آموختن ازخواندنمثل 

  )تركيب(آشكار به آشكار 
  مثل ارسال يك گزارش از طريق پست الكترونيكي

                                                           ١٠ Externalization ١١ Combination ١٢ Internalization 

  
  

 يادگيرى در عمل

ش
آموز

-
 تعامل

گفتمان

ارتباط
 

  اتصال  دروني 

  اجتماعي  بيروني

  فرد

  سازمان

  گروه
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  هاي نهان و آشكار آن   تبديل دانش بين شكل-٦شكل شماره 

كارنـد   مـشغول    ريگ بين  افرادي كه بـا يكـد        هاي  كاري  ما       بلكه در تركيبات مختلف در موقعيت      ،هندد البته بايد توجه داشت كه اين فرايندها در انزوا رخ نمي          
بـه  سـازي شـده و       دانش نهـان بـرون     ، بواسطه تعامل  فرد با ديگران      .نهان است پ تاثير متقابل افراد و دانش آشكار و         ةمثلاً آفرينش دانش نتيج   . بوقوع مي پيوندد  

بينش و  تجربه سازماني   از اين طريق  خود  و يا بتوسط كاركنـان ديگـر   افراد در اين فرايندها  از طريق مديريت دانش  ضمن كسب  .شود اشتراك گذارده مي
  .  (Nonaka/ Konno, 1998) و دروني مي نمايندمنتشر ،دانش را  خلق

 و تـدابير  و با اتخاذ        لذا لازم است  كه در  مديريت دانش  همه آنها را به صورت تواماً مورد توجه قرار داده                    ،هستند   از آنجائيكه تمام فرايندهاي اين مدل  مهم       
  .(Hansen/Tierney, 1999) هاي لازم و با توجه به موقعيت سازمان مورد نظر  توازن بين اين فرايند ها را بر قرار نمود برنامه

  
  

  استفاده از فنآوري  در چار چوب مدل نانوكا تاكوچي
  

اكوچي به طرح موضوعات مرتبط با فنآوري اطلاعات در ارتباط با دانشهاي ضـمني و                در اين قسمت از نوشتار  با توجه به آشنايي كسب شده با مدل  نانوكا ت                
  .آشكار در چارچوب مدل مذكور پرداخته مي شود

در ادامـه در  .  اعمال گردند٦ايندهاي همگرايي دانش در شكل شماره ردهد كه ممكن است براي تسهيل ف    را نشان مي   يهاي   چند نمونه از فناوري    ٧شكل شماره   
   .شوند ها به صورت اجمالي  بحث مي د اين فناوريمور

  
  نهان به نهان

  13هاي الكترونيكي نشست
  ١٤)گپ زدن(همكاري همزمان 

  نهان به آشكار
 پاسخ به سئوالات

  تفسير
  آشكار به نهان

  زيرسايتصو
 تصويري با قابليت -نوار صوتي ارائه 

  جستجو

  آشكار به آشكار
  جستجوي متن

  بندي اسناد دسته

  .(Marwick, 2001)تواند انتقال و تبديل دانش را تقويت يا پشتيباني نمايد  ي كه مييها هايي از فناوري  مثال-٧اره شكل شم
  

 قشـود از طري ـ   ترين راهي كه دانش پنهان شكل گرفته و به اشـتراك گـذارده مـي                معمولي: استفاده از فنآوري در فرايند  دانش پنهان به پنهان         
   . مشترك و  معمولاً  بصورت غيررسمي رخ مي دهدبتجارهاي رو در رو و  ملاقات

   
گيرد در حال كسترش مي   صورت مي١٦افراز  كه تحت عنوان گروه،١٥زمان  همهايها و ديگر ارتباطات كه  بين افراد از طريق ابزار امروزه حجم و تعداد  ملاقات

  .يا در برخي از موارد براي جايگزيني آنها مورد استفاده قرار مي گيرند ،شود هاي عادي استفاده مي اين ابزار يا براي تكميل ملاقات. باشند
  .بگذارنداشتراك به توانند انواع خاصي از تجربيات را  كنندگان مي آورند كه در درون آن شركت افزارها محيط و فضايي  مجازي  را فراهم مي گروه

زمـان    همهاي    ملاقات. نمايند    به جهت به اشتراك گذاشتن  تجربه و دانش  را پشتيباني مي              ١٧عيزمان واق -همزمانهاي    نوع  جديدتري از گروه افزارها  ملاقات       
  .(Erickson/Kellogg, 2000) ١٩نوشتاري وگپ ١٨ باشد همينطور ارتباط همزمان و گپ زدننوشتاريويدئويي و  تواند شامل كنفرانس مي

 .هاي همكاري جاري  و كنفرانس هاي تلفني است امانه سةهاي رو در رو باشند تكميل كنند        قاتبيشتر از آنكه جانشين ملا    همزمان  هاي    در حال حاضر  ملاقات    
  .(Marwick, 2001)نهان مي باشند پاز اينرو بنظر مي رسد كه اين ابزار  براي تبادل دانش آشكار مناسبتراز   دانش 

  
 هدف فرد  پيدا كردن شخصي با علائق مشترك      در صورتيكه   .   است  ٢٠مكان متخصصين  هاي  يكي ديگر از ابزار تبادل اين نوع از  دانش  استفاده از  سامانه              

منظور ارائه اسامي افرادي كه در زمينه خاصي اطلاعات          هب مكان متخصصين هاي    در اين صورت سامانه   . متخصص باشد يك  نباشد،  بلكه دريافت راهنمايي از       

                                                           
13 E-meeting 
14 Chat 
15 On-line 
16 Groupware 
17 Real-time on-line meeting 
18 Chat 
19 Text-based chat 
20 Expertise location 
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البته مفيد واقع شـدن ايـن امـر بـستگي بـه            . هايي موتورهاي جستجو براي يافتن  افراد هستند          چنين سامانه  ترين شكل     ساده  .مورد استفاده قرار مي گيرد    ،  دارند
  .هايي كه براي پيدا نمودن متخصص در اينگونه موارد موجود مي باشد، دارد تعداد، نوع، بروز بودن و ملاك

  
شامل ايجاد قالب ) سازي يبيرون( تبديل دانش پنهان به آشكار ،نوناكاربيات تجبا توجه به : استفاده از فنآوري در فرايند  دانش پنهان به آشكار

بـه عنـوان مثـال،       افزارهـا     هـاي همكـاري و ديگـر گـروه          سـامانه . استموشكافي از طريق مكالمه     بررسي و   فكري مشترك و سپس     
   (Nunamaker/Dennis, 1991). د ني نماياين نوع از تعاملات انساني  را تا حدي پشتيبانتوانند   مي٢١كاربردهاي تخصصي فكر بكر

  :ديگر ابزاري كه  مي توان به كمك فنآوري اطلاعات و ارتباطات در اين زمينه مورد استفاده قرارگيرند عبارتند از
  . هستندالقوه ديگري براي جذب دانش پنهان بابزار همزمان هاي اطلاعاتي  بانك
 كه يهاي مشابه را در سئوالات  و برخي از مشخصه. بازنده معمولا بر روي هم، مباحثات گروهي مرسوم و ديگر محل اجتماعات، برخلاف٢٢هاي خبري گروه
  گذارند مياشتراك به  ،تواند طرح و پاسخ داده شود مي

تجربه (.ها مي باشد مانهاي نامربوط درون ساز  پيام سوء استفاده شخصي و ارسال،بازي  مثل حقه،هاي خبري اينترنت برخي از مشكلات تجربه شده در گروه
IBM Foulger,1991,(.  

  
فناوري  در ارتباط با تبديل دانش آشكار به آشكار افراد نقش واضحتر و بيشتري نسبت                : استفاده از فنآوري در فرايند  دانش آشكار به آشكار         

. ش آشكار بخوبي شكل گرفته استهاي دان  مجموعه جستجويدر اين راستا  بكارگيري فناوري براي مديريت و          . به موارد ديگر دارد   
مثل بازآرايي آن بـشكلي كـه       ،  وري شده به هر شكل    آ سازي اطلاعات جمع     يعني غني  ،دانشايجاد   هنوز موقعيت براي تقويت      چهاگر

   .(Marwick, 2001)وجود دارد، مفيدتر باشد
  :ارائه مي شونددر ادامه  برخي از نمونه ها و موضوعاتي كه در اين رابطه و جود دارند بشرح زير 

  . استبندي متن براي نسبت دادن خودكار اسناد به يك طرح موضوعي يك نمونه استفاده از طبقه
  .ار دادن يك سند در يك بانك اطلاعاتي مشترك باشدر قديگر  معموليك نمونه 

ي مثـل گـزارش، پـست       م دائ هاي   آن در شكل   ٢٣خيرس كسب و ت   ، تبديل آن به دانش آشكار     ، كه دانش پنهان ادراك و تفسير شد       وقتي
در حقيقـت فنـاوري در تـسخيرو        . موجب در  دسترس واقع شدن آن   در تمامي سازمان  مي گردد              ، يا صفحه وب   ، ارائه ،الكترونيكي

 الكترونيكي يا سامانه مديريت اسناد قابـل        پست ، كه براحتي از طريق وب     بوده،سناد الكترونيكي دخيل     ايجاد ا  كسب دانش از طريق     
از اينرو  توسعه و تسخير دانـش هـدف      . هدد  مخاطبان بيشتري در دسترش قرار مي      راي كسب دانش به اين شكل آنرا ب       . است اشتراك

  .هاي مديريت دانش گرديده است بسياري  از طرح
  

اسـت انگيـزه   افـراد ممكـن   (نمـود   يتوتواند   انگيزه افراد  را تق امد توسعه تسخير دانش اين است كه به كمك  فناوري مي   يك پي 
 با كاهش موانع و ايجاد اسناد الكترونيكـي و در             در اين ارتباط  فنآوري       )استفاده از ابزار موجود براي تسخير دانش  را نداشته باشد          

  .انگيزه ها را تقويت مي نماييد ،اختيار قراردادن  ابزار مناسب  جستجو 
 و در ،بندي رمزگذاري نمود  دانش را بصورت نقشه دانش يا ردهازبندي اسناد مي توان دامنه اي   و طبقه٢٤بندي هدهمچنين در اين راستا با بكار گيري علم ر

  (Yang /Liu, 1999). اين امر نيز كمك بزرگي است كه فناوري اطلاعات به مديريت دانش مي نماييد. اختيار كاربران قرار داد
  

  . دانش پنهان جديد نيز كمك مي نماييددر ايجاد ري به كاربران فناو: استفاده از فنآوري در فرايند  دانش آشكار به پنهان
 يك سامانه مديريت دانش بايد علاوه بر بازخواني اطلاعـات،           ، است دهنزسافعاليت   لازم براي    نياز  از آنجا كه جذب دانش پنهان پيش      

 را  ٢٥هـايي    فـراداده  ،بنـدي   حليل اسـناد و طبقـه     بعنوان مثال سامانه ممكن است از طريق ت       . استفاده و فهم اطلاعات را نيز تسهيل نمايد       
ساختارهاي اطلاعات ايـن    زيركه  است   روند آينده اين     لاٌاحتما. ايش سريع اطلاعات موجود باشد    مايجاد نمايد تا پشتيبان كاوش و پي      

  را به منظور تسهيلوري آفرگونه 
 و بنابراين اطلاعات را از طريـق        هدوبيشتر اعمال نم  ) ها  يجستجو، كاوش، يافتن وابستگ     مثلاً(هاي مختلف استفاده از اطلاعات       حالت

   .(Marwick, 2000)ساده كردن ايجاد دانش پنهان جديد ارزشمندتر نمايند 

                                                           
21 Brainstorming 
22 Newsgroups 
23 Capturing 
24 Taxonomy 
٢٥ Metadata 



  ١٠

  بندي جمع
توجه به موضوع دانش در سازمانها براي گذر از  عصر صنعتي به عصر دانش و استقرار سازماني بر پايه دانش  به عنوان يـك عنـصر            

  .قاء سازمانها امري لازم و حياتي استكليدي در ب
بايست با ايجاد زيرساختها و  فرآيندها مناسب و نيز  آماده سازي همكاران به عنوان دانشكاران از اين دارايي و منبـع       در اين راستا مي   

  .لازمه تحقق  اين امر ايجاد مديريت دانش در سازمان است. كليدي به درستي استفاده نمود
آوري و بـا   مديريت دانش مي بايست  از طريق ايجاد پيوند مناسب بين عناصر اصلي سازمان يعني انسان، ساختار و فـن در اين راستا    

ايجـاد ـ ، تـسهيم ـ ، نگهـداري ـ ، بكـارگيري ـ و         / كشف ـ ، كسب ـ ، توسعه  : اتخاذ تدابير و روشهاي مناسب  وظايف خود يعني
   .ارزيابي دانش به صورت اثر بخش انجام دهد

آوري اطلاعات و ارتباطات به عنـوان يـك ابـزار             توجه به نقش فن   . بايست مدنظر قرار گيرد     از جمله نكاتي كه در مديريت دانش مي       
با ذكر اين نكتـه كـه در ايـن راسـتا   از موضـوعاتي نظيـر                   .  كارساز و ضروري براي تحقق اهداف  مديريت دانش در سازمان است           

 مناسب و قبل از هر چيز به انسان به عنوان عامل، روح و محور مديريت دانـش نيـز نـه تنهـا نبايـد          فرهنگ سازماني و ايجاد ساختار    
  . اي را براي آن قائل شد غفلت نمود بلكه اهميت ويژه

بـه يكديگركـه  لازم و   ) ضمني ـ آشـكار  (در اين مقاله سعي شد ضمن بررسي اجمالي موضوعات فوق، به نحوه تبديل اجزاء دانش 
  . باشند، نحوه استفاده از فنآوري در اين فرآيندها  را مورد بررسي قرار گيرد تكميل كننده يكديگر ميملزوم و 
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